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Abstract 
Stylistics of the Holy Qur’an is one of the new Qur’anic sciences derived from 
linguistics. Stylistics is the study of the structural, phonetic, and semantic styles of a 
text. This science studies the various expressive styles of the Holy Qur’an. In this 
paper, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqāf, i.e., the ambiguity style, is 
analyzed. Accordingly, as a result, the style of ambiguity is the dominant semantic 
and expressive style of the Surah. Considering that the main axis of the Surah is one 
of the negative human manners, namely, ‘arrogance’, God Almighty uses the method 
of expressing ambiguity to cure this negative characteristic and warn man. Ambiguous 
expression style uses strange and unfamiliar words in the constructive style; in the 
grammatical style, it uses concise grammatical constructions, in the semantic style, it 
expresses topics unfamiliar and strange to the audience, and in the phonetic style, it 
uses sounds to astonish the audience. Using the style of ambiguity against the arrogant 
who consider themselves omniscient and omnipotent, God, the Most-Wise, informs 
them of their weakness and helplessness so that they will wake up and take the path 
of servitude. 
 
Keywords: Surah Al-Ahqāf, Linguistics, Stylistics, Ambiguity Style, Vocabulary Style, 
Structural Style, Phonetic Style. 
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Extended Abstract 
Stylistics of the Holy Quran is one of the new Qur’anic sciences derived from 
linguistics. Stylistics is the study of the structural, phonetic, and semantic 
styles of a text. This science studies the various expressive styles of the Holy 
Quran. In the Holy Qur'an, God has used a special style of expression in each 
surah according to the mood of the audience (both the audience of the time of 
the Holy Prophet (PBUH) and those who have been spoken about). 
In this article, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqaf; That is, the style 
of ambiguity is analyzed. Surah Al-Ahqaf is the last Surah of Hawamim 
Surahs. The main audience of this surah is those who have an arrogant and 
selfish spirit. God has presented them with many arguments to prove the 
legitimacy of the Holy Prophet, the Holy Quran and the Day of Judgment and 
has answered their claims. He goes on to point out how they deal with the 
issue of guidance and the difference between their method and that of the 
believers, and finally both on the Day of Judgment. In the meantime, the story 
of the people of Aad, who did not accept the words of their Prophet out of 
stubbornness and selfishness and eventually perished, is also narrated, and 
also refers to the jinn who heard the call of guidance and spread it at the 
invitation of their people. The unbelievers are invited to be guided. 
According to this study, the style of ambiguity is the dominant semantic and 
expressive style of Surah Al-Ahqaf. Considering that the main axis of this 
surah is one of the negative morals of human beings, namely arrogance, God 
uses the method of expressing ambiguity to treat this negative characteristic 
and warn man. Ambiguous expression style uses strange and unfamiliar words 
in the constructive style; in grammatical style, it uses concise grammatical 
constructions, and in semantic style, it expresses topics that are unfamiliar and 
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strange to the audience, and in phonetic style, it uses sounds to astonish the 
audience. God Almighty, by using the style of ambiguity against the arrogant, 
who consider themselves omniscient and omnipotent, informs them of their 
weakness and helplessness in order to realize their helplessness and take the 
path of servitude. 
The expressive style of ambiguity in this surah is done in three levels of 
construction, phonetic and semantic. At the structural level, it is done by 
bringing vague and unfamiliar words as well as vague and concise facial 
expressions. At the phonetic level, this goal has been achieved by using letters 
that indicate intensity and ambiguity, and at the semantic level by bringing up 
topics that were ambiguous to the audience. The people of Aid and the 
polytheists of the time of the Holy Prophet had an arrogant spirit who thought 
that they knew the path of guidance and goodness well and did not need 
guidance. God has kept them astonished and confused by vague speech to the 
extent that it is proven to them that they do not even distinguish the fertile 
wind from the winds of torment. 
 
Keywords: Surah Al-Ahqāf, Linguistics, Stylistics, Ambiguity Style, 
Vocabulary Style, Structural Style, Phonetic Style. 



  )لام االله عගൎھا(س دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث« فصلنامه علمي
  37-1صص  ،ي، مقاله پژوهش48 ياپي، پ1399، زمستان 4سال هفدهم، شماره 

  
   سوره احقاف با محوريت سبك ابهامشناسي سبك

  1پرويز آزادي

DOI: 10.22051/tqh.2020.30935.2819 
	21/1/1399تاريخ دريافت: 

  31/6/1399تاريخ پذيرش: 
  چكيده
ـــبك جديد قرآني متخذ از س ـــي قرآن كريم يكي از علوم  ناس ـــ ش

و  هاي ساختي، آواييشناسي، مطالعه سبكشناسي است. سبكزبان
سبك ست. اين علم انواع  هاي بياني قرآن كريم را معنايي يك متن ا

سبكمورد مطالعه قرار مي شتار يكي از ابعاد  سدهد. در اين نو ي شنا
مورد تحليل قرار گرفت. بر اســاس  ســوره احقاف؛ يعني ســبك ابهام

اين مطالعه، ســبك ابهام، ســبك معنايي و بياني غالب ســوره احقاف 
ــوره يكي از روحيات  ــي اين س ــاس ــت. با توجه به اينكه محور اس اس
منفي اخلاقي انســاني يعني اســتكبار اســت، خداوند جهت درمان اين 

ستف شيوه بياني ابهام ا سان، از  شدار به ان كند. مي ادهويژگي منفي و ه
ســـبك بياني ابهام ، در ســـبكِ ســـاختي از واژگان غريب و ناآشـــنا 

ستفاده مي ساختا ستوري از  سبكِ د ستوري مجمل كند؛ در  هاي د
ـــوعاتي ميبهره مي ـــبكِ معنايي به بيان موض ه پردازد كبرد، و در س

براي مخاطب ناآشنا و غريب است و در سبكِ آوايي نيز از آواهايي 

                                                 
  ، قزوين، ايران.المللي امام خميني(ره) استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه بين .1
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ـــتفاده مي د تا مخاطب را به حيرت وادارد. خداوند حكيم با به كناس
ستكبراني كه خود را همه سبك ابهام در برابر م عالم) دان (كار بردن 

شــان آگاه دانند، آنها را به ضــعف و درماندگيكاره (قادر) ميو همه
 سازد تا به عجز خود پي برده و راه بندگي در پيش گيرند. مي

  
شــناســي، شــناســي، ســبكزبان احقاف،ســوره  هاي كليدي:واژه

  . ابهام، سبك واژگاني، سبك ساختي، سبك آواييسبك 

  و طرح مسئله مقدمه
بي يا شناشي ادشناسي است. گاهي آن را سبكهاي مهم زبانشناسي يكي از گرايشسبك
شناسي تحليل هاي سنتي سبكهايي كه با روشنامند؛ زيرا بيشتر متنشناسي ادبيات ميزبان
شناسي مطالعه بخش عاطفي زبان است كه به بررسي دلايل اند، متن ادبي هستند. سبكدهش

سبك بيانش مي صص 1387پردازد (فتوحي، انتخاب يك طرز بيان و رابطه بين گوينده و   ،
105-106(.  

سبك سوابق اين مطالعه اندك به دليل نو بودن روش مطالعه  سي در علوم قرآني،  شنا
سبك ست.  سي ا ساس آن، انتخابشنا صولي را بنيان نهد كه بر ا هاي خاص تلاش دارد ا

  . (Abdul- Raof, 2004, p.9)را شرح دهد مؤلف
 است» ذوب كردن طلا و نقره و در قالب ريختن آنها«در اصل به معناي » سبك«واژه 

بك سبك زباني، س صورتبه). بيشترين كاربرد سبك 438، ص 10ق، ج1414(ابن منظور، 
ادبي، دوره زماني خاص همانند  است. سبك ادبي به معناي سبك دوره سبك ادبيهنري و 

هاي مختلف فردي اشـــاره دارد كه ســـبك عراقي يا خراســـاني و همچنين به معناي ويژگي
سازد؛ همانند سبك ادبي حافظ، ولي سبك زباني به سبك هر كس را متمايز از ديگري مي

، هاي مختلف فردي، اجتماعي، تاريخيموقعيتكار بســتن اشــكال مختلف زباني بر اســاس 
  .)18-17صص، 1393جغرافيايي، نوع ارتباط با مخاطب و ... است (قاسمي، 
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سبك در زبان فراتر از سطح ظاهري زبان است؛ بدين معني كه سبك بخش ضروري 
ست  شده ا سنده ارائه  سط نوي ست كه تو سي سبك .(Green, 1992, p.312)معنايي ا شنا

يل رود و علاوه بر تحلهايي خاص به كار ميابزارهاي بياني اســت كه براي انديشــهبررســي 
  .)106-105صص، ش1387(فتوحي، د پردازآن مي تأثيراتسبكي به توصيف هدف و 

ــاهده مي ــت كه در يك اثر مش ــبك وحدتي اس ــود؛ يعني ويژگي يا ويژگيس  هايش
ــترك و متكرر در يك اثر. برخي از اين ويژگي ــمش ــكار، ولي بكهاي س ــاز آش  لاًمعموس

ــا،  ــميس ــت (ش ــيده و پنهان اس ــ، ش1374پوش ــبك .)14-13صص ــي معطوف به س ــناس ش
سبك ماهيت پيچيدهترين و پيچيدهآگاهانه ست.  اي دارد ترين كاربردهاي زبان در ادبيات ا

وصيفش اره آن و تو هرچند براي مخاطبان حساس كيفيتي آشكار دارد ولي سخن گفتن درب
توان مجموع عوامل ايجاد يك مي .)221-220صص، ش1393(قاسمي،  ار استبسيار دشو

سه ويژگي خلاصه كرد:  شتن اين  نگرش خاص، گزينش و عدول از سبك خاص را در دا
سا،  هنجار شده 15، ش1374(شمي شرط گفته  سه  سبك خاص با داشتن هر  )؛ بنابراين يك 

سبك ساير  شاعها متمايز مياز  ست زبان  سته ا شاي ر و هنرمند در قالب زبان هنري و شود. 
ــي قرار گيرد و بيش از اينكه به مدلول ــود، بادبي مورد بررس ه هاي مطابقي يك اثر توجه ش

  .، مقدمه مترجم)1394مؤلف توجه شود (ويس،  مدنظرالهامات ناشي از آن و القائات 
سيطره دارد و اموري را بررسي ميشناسي بر ادبيّسبك ام اول كند كه در گت ادبيات 

سطوح گفتمان و در گام دوم از شري متمايز مي كلام هنري را از ديگر   كندديگر هنرهاي ب
ســبك همان خود « ،1»كُمت دُ بوفُن«شــناس فرانســوي به گفته ســبك .)1ص ،1394 (ويس،

نده مؤلف يا گوي فردمنحصربههاي خاص و يعني سبك ظرف تجلي ويژگي 2»شخص است
  .)63-62صص، 1387است (فتوحي، 

  ميل ديدن هر كه دارد در سخن بيند مرا در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل     

                                                 
1. Comte de Buffon 
2. Le Style c’est l’homme meme 



 ؛ آزادي»سبك ابهام تيسوره احقاف با محور يشناسسبك«مقاله پژوهشي:    4

 

يك دايره واژه نده  ناختي دارداثر هر آفرين ـــ به عبارت  .)33، صش1368(غياثي،  ش
ديگر ســبك، نمودار روحانيت آفريننده اســت و حتي ســبك همان شــخصــيت فرد اســت 

ـــابه .)38، صش1368غياثي، (  ىفـَتَجَلّ «توان در بيان امام علي(ع) ديد كه اين نظر را مي مش
بْحَانهَُ فيِ كِتَابِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونوُا رأََوْهُ  لهَمُْ  ). قرآن كريم نيز 846، ص15ق، ج1429(كليني،» ســـُ

-Abdul)برد هاي متمايز زباني و ســبكي خاص خود بهره ميبه عنوان يك گونه، از ويژگي

Raof, 2018, p.3)  . ست؛ سبكبا اين وصف سي ا شنا سي قرآن، همان خدا با  چراكهشنا
شناخته مي صود و وجود خداوند بهتر  سبك بياني قرآن كريم، مق اين  شود. هدفشناخت 

  ت.  هاي آن اسهاي سبكي قرآن كريم در يكي از سورهنوشتار شناسايي يكي از ويژگي
سورهسبك سي  يابد كه خداوند چون حكيم هاي قرآن كريم از آنجا اهميت ميشنا

ضرورت ضاي حال مخاطب و نيازها و  ست در بيان خود مقت قرار  مدنظرهاي هدايتي او را ا
دهد، اين توجه علاوه بر گنجاندن محتواي مناســـب در گفتار، شـــامل نوع بيان (ســـبك مي

شترين  سوره باطب بگذارد نيز ميرا بر مخ تأثيربياني) كه بي ه عنوان شود. از آنجايي كه هر 
شــود در شــود (همانند يك خطابه يا نوشــتار مســتقل) تلاش مييك گفتار مســتقل ديده مي

سبك سورهمطالعات  سبك بياني خداوند در  سي  شود تا هم درك بهتري از شنا ها كشف 
شود و هم تناسب محتواي ب شده با نيازهاي آنها مخاطب زمان نزول قرآن كريم حاصل  يان 

ــت آمده مي ــود. نتيجه به دس ــاني پيام قرآني و كاربرديبهتر درك ش تر تواند در به روزرس
ــان امروزي به كار آيد. به عنوان مثال  ــامين عالي قرآن كريم براي انس ــاختن محتوا و مض س

خاصي  كاي كه در اين سوره حاصل شده اين است كه خداوند با انسان مستكبر با سبنتيجه
ــخن مي ــاس روحياتش به او س ــود و هم راه بندگي بر  اس ــتكبار او درمان ش گويد تا هم اس

شود. جهت  سوره احقاف بارها و بارها مورد قرائت، تدبر  تأليفآموزش داده  اين پژوهش 
و مطالعه تفسيري قرار گرفت تا اينكه به فضل الهي سبك بياني ابهام در آن يافت شد و ابعاد 

  آيد.بياني ابهام آن مورد بررسي قرار گرفت كه در ادامه مي مختلف سبك
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  پيشينه تحقيق
ده است ش تأليفهاي متعددي هاي قرآن كريم تاكنون مقالهشناسي سورهدر موضوع سبك

ياري ( »شــناســي نحوي در ســوره الانســانبررســي ســبك«: شــودميكه به اين موارد اشــاره 
تأملات في سـورة الكوثر المباركة «)، 140-121، صـص1396اصـطهباناتي و كامكار مقدم، 

سلوبية) سة أ صص1436خشان، ( »(درا ساخت«)، 286-263ق،  سوره تحليل كاركرد  آوايي 
ي شناسي سورهسبك«)، 94-73، صص1397 ،يديس ي وبائيز(» محمد (ص) در القاي معنا

سوره سبك«)، 198-179صص  ش،1395 ،يتازه كند يوسفي ي ونيسازج(» جمعه شناسي 
»  شناسي سوره نازعاتسبك«)، 106-93صص ش،1389 ،ياصغر ي واصفهان يخاقان(» مريم

صصش1396 و همكاران، مومن نژاد( سوره سبك«)، 25-47،  سنات معنوي  سي مح شنا
 نيحس( »سورة الشمس؛ دراسة أسلوبية«)، 79-59، صصش1393و همكاران،  لويهاد(» نساء

سورة القيامة دراسة أسلوبية (المستوي الإيقاعي «)، 298-281صصق، 1433 ،يخشان الهاشم
سبك«)، 350-336صصق، 1433 ،عودة( »و الصوتي) سوره يس با تكيه نگاهي  شناختي به 
ــاختاربر ديدگاه ــر( »گراييهاي س ــة «)، 113-89، صــصش1395 ي و همكاران،خض دراس

سورة القدر وفق نظرية دوسوسور سلوبية في  صصق1394فام،  نيكمش ي واريبخت(» ا  ،91-
ــبك«)، 108 ــوره عبس از ديدگاه س ــي س ــل فوكوبررس ــي گفتماني ميش ــناس  ي وجرف( »ش

 »واقعه بر اســاس تحليل زباني شــناســي ســورهســبك«) و 12-1، صــصش1393 ان،يمحمد
  ). 86-65صص ش،1397 كخواه،ين ي وآزاد(

، احقاف«هاي ديگري نيز مورد مطالعه قرارگرفته اســت همانند ســوره احقاف از جنبه 
)، 28-8صـــص، ش1386 ي،پاكتچ(» اي از افزايش وضـــوح در روند تاريخي تفســـيرنمونه

-59صصش، 1390ي و همكاران، خاتم( »بررسي اهميت جغرافيايي سرزمين احقاف قرآن«
 ينصـــرت يي وصـــحرا(» موردي ســـوره احقافبررســـي روابط متني قرآن؛ مطالعه «)، 72 -

-6، صصق1398 ،شحاته(» الأحقاف أهداف سورة «و  )88-67صص ش،1393 ،يموموند
سبكهمانطور كه ملاحظه مي. )12 سوره احقاف از منظر  شناسي تاكنون مورد مطالعه شود 

   قرار نگرفته است.
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	سبك ابهام. آشنايي با 1

جمله يا متني كه به درستي و با قطعيت فهميده نشود در ادبيات هر كلمه، اصطلاح، عبارت، 
و ذهن مخاطب را به بي معنايي، چندمعنايي، يا به معنايي نامتعارف و يا فراتر از صـــورت 

) اگر معناي 16.  1390اســت. (شــيري.  3آشــنا و معمول خود دلالت دهد، از مصــاديق ابهام
رتر برانگيز و فاخمبهم بيايد موجب بلاغت، متن شــده و آن را تحســين صــورتبهمورد نظر 

 رســد، شــنونده تماميمبهم به گوش شــنونده مي صــورتبهســازد؛ به اين دليل كه وقتي مي
يْنَا إِليَْهِ ذَلِكَ الأَْمْرَ «گيرد. همانند اين آيه كه و احتمالات را در نظر مي  صــورتبهه ك»  وَقَضــــــــَ

سير آن آمده است مبهم آمده و در ا بِحِينَ «دامه تف -15/15حجر (» أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطوُعٌ مُصـــْ
شدن متن مي) اين نحو بيان موجب فاخرتر و فصيح65 رت شنونده را در حي چراكهشود؛ تر 

ستن وجوه ابهام برد و از وقتي آن را ميو تفكر فرو مي شده و به دان شنود ذهنش درگير آن 
)؛ بنابراين ابهام موجود در ســوره احقاف 79-78. صــص 1332شــود  (العلوي، تر ميمشــتاق

  نشانگر بلاغت خاص اين سوره است. 
ـــتي يكي از بهترين  ـــاختن مخاطب با مبهمات و مجهولات هس ايجاد ابهام و مواجه س

شود و اين چنين تفكر روش هاست تا از اين طريق تفكر و تخيل مخاطب به فعاليت واداشته 
رود موضوع مبهم ار مي) وقتي ابهام در كلامي به ك16، ص1390پويا شود. (شيري، و تخيل 

شأ شان ميرا داراي  ستن ن و جايگاه بالاتري ن شويق به دان شنونده را ت دهد و علاوه بر اين 
  ) 196تا، صسازد. (ابن اثير، بيتر به پي بردن به آن ميوجه ابهام و مشتاق

سيم ميابهام به دو نوع ادبي و زب  توان نام خودآگاه و ناخودآگاه را شود كه مياني تق
هاي مختلف ادبي در ســخن ابهام نيز بر آن نهاد. در ابهام ادبي به عمد و با اســتفاده از آرايه

) ابهام زباني با ابهام هنري كه ادبيات نيز ذيل آن 187، ص1387شـــود. (جواهري، ايجاد مي
اول ابهام مرادف با غموض و پيچيدگي است كه نوعي  گيرد، متفاوت است. در نوعقرار مي

هاي متكثر و چندمعنايي اثر ايجاد شود ولي در ابهام هنري مجال دريافتنقص محسوب مي
شود تا در بازآفريني اثر با آفريننده آن مشاركت داشته شود و به خواننده فرصت داده ميمي

                                                 
3. Ambiguity  
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في ، نحوي، تصــويري، تعبيري و توصــيباشــد. اين پديده هنري بيشــتر در قالب ابهام صــرفي
شكار ميشود كه هر كدام از گونهظاهر مي د. كنهاي ابهام ابعاد مهمي از بار هنري متن را آ
) اين امر نيز به اين دليل اســـت كه ادبيات گوهر ذاتي خود را در پنهان 7، ص1390(امامي، 

ـــاختن معنا و به  به عنوان يك ابزار ارتباطي داند ولي زبان انداختن ادراك آن مي تأخيرس
پذير باشـــد. تفاوت زبان و ادبيات در اينجاســـت؛ يعني ابهام براي متن بايد روشـــن و عينيت

ست. (فتوحي،  سوره احقاف مورد توجه قرار 20، صش1387ادبي برتري ا ) ابهامي كه در 
گفته اســت از نوع دوم (زباني) اســت؛ يعني ســبك بياني نه از ضــعف گوينده اســت كه 

ــود خود را مين ــورتبهتواند مقص ــي در  ص ــح بيان نمايد بلكه مهارت و توانايي خاص واض
تر گوينده اســـت كه با اســـتفاده از آن منظور خود را متناســـب با حال مخاطب، بهتر و دقيق

ست. مجمل از نظر لغوي به مي ساند. معادل بحث ابهام در ادبيات، اجمال در علوم قرآني ا ر
ـــت (ال ـــت كه 276، ص1422حفناوي، معناي ابهام اس ) و در علوم قرآني مجمل چيزي اس

  ).641، ص1، ج 1421دلالت آن آشكار نباشد. (سيوطي، 

	معرفي سوره احقاف. 2

سمي ( صحف ر سور حواميم در ترتيب م سوره از گروه  ) و 46-40سوره احقاف آخرين 
ثين (سي يا سي ) است. اين سوره از سوره هاي ثلا66-60( همچنين در ترتيب نزول مشهور

ــيم مي 26و چند آيه) اســت. در آغاز جزء  ــود قرار دارد و به چهار واحد موضــوعي تقس ش
 34آيه به شمارش كوفي و  35سوره احقاف داراي  .)673، ص6، ج1367(لساني فشاركي، 

شمارش  شمارش بصري و مدني است؛ اختلاف نيز در  به عنوان يك آيه است  » حم«آيه به 
ـــى، بي ـــي، 266، ص9جتا، (طوس ـــوره را مكي  .)123، ص9، ج1372؛ طبرس برخي كل س

يدي، مي ماتر ند ( عده237، ص9، ج1426دان يه دهم را (دينوري، ) ولي  ، 2، ج1424اي آ
شأ) آ212، ص5، ج1418؛ ثعالبي، 306ص شايد به علت قائل بودن به  ن نزول اين آيه ن هم 

  .دانندني مي) مد123، ص9،ج1372درباره عبداالله بن سلام (طبرسي، 
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يه  نيز برخي عالبي، 102، ص4، ج1422(ابن جوزي،  35آ ) و 212، ص5، ج1418؛ ث
ـــأ 17-15برخي آيات  ن نزول اين آيات درباره عبدالرحمن بن را به دليل قائل بودن به ش

با تعبير ) مدني مي306، ص2، ج1424ابوبكر (دينوري،  دانند. در برخي روايات از حواميم 
صادق،  »تاج قرآن« ست ( شده ا سوره احقاف را 7، ص27، ج1406ياد  سي كه  ) و براي ك

شد (ثعلبي، هاي بيبخواند ثواب شده  ، 9، ج1372؛ طبرسي، 5، ص9ج، 1422شماري ذكر 
  .)123ص

 محتواي كلي سوره احقاف شامل يك مقدمه، چهار بخش اصلي، و يك خاتمه است
  :بدين شرح

صلي3-1مقدمه يا وروديه ( - شده  ): محور ا سوره يعني اعراض كافران از انذار بيان 
  است.

): دلائل اثبات حقانيت رســول، كتاب و قيامت و تحليل توجيهات 14-4بخش اول ( -
  كافران.
سرانجام هر 20-15بخش دوم ( - ضوع هدايت و  شاكر و كافر با مو سان  ): مواجهه ان
  .دو گروه

  .):  داستان قوم عاد28-21بخش سوم ( -
  .): داستان مواجهه جنيان با موضوع هدايت و سرانجام معرضان34-29(بخش چهارم  -
فاســقان  تبر صــبر و تذكر اينكه عاقب (ص)):  توصــيه به پيامبر اكرم35گيري (نتيجه -

  هلاكت است. 

  احقاف مخاطبان و موضوع سوره. 2-1
مخاطب اين ســوره افرادي هســتند كه داراي ويژگي اســتكبارند؛ كســاني كه خود را بســيار 

شر  يسوبهتوانند تمام خير را اند ميدانند و مدعيتوانمند و دانا مي خود جلب كنند و تمام 
ــوره مي ــاهده كرد كه به را از خود دفع كنند. اين ويژگي را در آيات متعدد اين س توان مش

  شود: بارزترين آنها اشاره مي
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ساني كه مدعي .1 ست ك شان بهتر تند همه چيز را ميه ند. دهشخيص ميدانند و خود
ـــان خواهد اگر كتابي يا علمي براي ادعاي خداوند از آنها مي ـــخنش خود دارند بياورند و س

 » كُنْتُمْ صادِقينَ بِكِتابٍ مِنْ قـَبْلِ هذا أَوْ أʬَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ  ائـْتُوني«ر نباشد: ادعاي ناشي از تكب صرفاً
  .)4احقاف:(

حْرٌ مُبينٌ أمَْ يَـقُولوُنَ «نامند: هرچه مخالف ميلشــان باشــد را ســحر و افترا مي .2  هذا ســــــــِ
  .)8-7:احقاف( »افـْترَاهُ 

ذيرفتيم پگويند اگر خوب بود ما زودتر مياگر موضوعي مورد پسندشان نباشد مي .3
ـــوند، مي ـــت: و وقتي هم ديگران با آن هدايت مي ش ا لَوْ كانَ خَيرْاً م«گويند افك قديم اس

  .)11احقاف:( »سَبَقُوʭ إِليَْهِ وَ إِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَديمٌ 
عاد مي .4 باور م ياد و  به  كه او را  ـــي  ـــخن در برابر كس ندي و تحقير س با ت ندازد  ا

ما هذا إِلاَّ أَســــــــــــــاطيرُ  ... أَنْ أُخْرجََ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قـَبْلي أُفٍّ لَكُما أتََعِدانِني«گويند: مي
  .)17احقاف:( »الأَْوَّلينَ 

شان در دنيا، به آنها  .5 ستكبار نَ عَذابَ فَالْيَوْمَ تجُْزَوْ « شود:يادآوري ميدر روز قيامت ا
  .)20احقاف:( »الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ بمِا كُنْتُمْ تَـفْسُقُونَ 

قالُوا أَ جِئْتَنا «ســـازند: دهنده را متهم ميهمواره خود را حق به جانب دانســـته و بيم .6
  .)22احقاف:( »عَنْ آلهِتَِنا فَأْتنِا بمِا تَعِدʭُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ لتَِأْفِكَنا 
شدهبه آنان يادآوري مي .7 ست و علم شود آنچه به آن مغرور  د نز صرفاًايد علم ني

شما قومي جهالت اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَِّ وَ أبَُـلِّغُكُمْ ما«پيشه هستيد: خداوند است و  لْتُ بِهِ أُ  قالَ إِنمَّ رْســِ
  .)23احقاف:( »وَ لكِنيِّ أرَاكُمْ قـَوْماً تجَْهَلُونَ 

ست و بادهاي بارانگويند ما بهتر ميحتي موقع ديدن عذاب نيز مي .8 زا دانيم آن چي
صورتي كه عذابي است كه در كمال ناباوري آن را درخواست مي ستند در  لَمَّا ف ـَ«كردند: ه

 »يحٌ فيها عَذابٌ ألَيمٌ دِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِرʭُ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ر رأََوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْ 
  .)24احقاف:(
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وند غلبه توانيد بر خداشود كه اگر هم نپذيريد نميدر برابر مستكبران يادآوري مي .9
شما در برابر خداوند حمايت نمي لَيْسَ بمِعُْجِزٍ داعِيَ اللهَِّ ف ـَ وَ مَنْ لا يجُِبْ «كند: كنيد و كسي از 

  .)32احقاف:( »ضَلالٍ مُبينٍ  فيِ الأَْرْضِ وَ ليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءُ أوُلئِكَ في
ـــد:  .10 كَأنََّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ «يادآوري اينكه در معاد دچار عذاب خواهند ش

 .)35قاف:اح( »بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ  يَـلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ 

  . بيان اجمالي داستان قوم عاد2-2
ها را به چند هاي ديگر قرآن كريم نيز آمده اســت كه اين ســورهداســتان قوم عاد در ســوره

  توان تقسيم كرد:گروه مي
) و فصــلت 140-123شــعراء ()، 61-50)، هود (72-65هاي اعراف (الف) گروه اول ســوره

) هســتند كه در آنها داســتان قوم عاد با دعوت پيامبرشــان به يكتاپرســتي با ارائه بينه 13-16(
  رسد.شود و بعد از انكار و تكذيب قوم، در نهايت با عذاب به پايان ميآغاز مي

-30)، غافر (16-11)، ص (42)، حج (17-9)، ابراهيم (70هاي توبه (ب) گروه دوم ســوره
ـــرنوشـــت 15-12) و ق (31 ـــاير اقوام و س ـــتند كه فقط  به عذاب قوم عاد در كنار س ) هس

شان شود كه اين اقوام پيامبرانشود. در اين گروه به طور كلي بيان ميمشترك آنان اشاره مي
  را تكذيب كردند و خداوند آنان را مجازات كرد.

سوره سوم  ستن8-4) و حاقه (21-18هاي قمر (ج) گروه  د كه با بيان تكذيب نبي توسط ) ه
 شوند. شود و در نهايت با عذاب نابود ميقوم عاد شروع مي

ها ) اســت كه در اين ســوره بر خلاف ســاير ســوره25-21د) گروه چهارم ســوره احقاف ( 
شروع مي سط اخا عاد  ستان قوم عاد با انذار به احقاف تو شود و با انكار و تكذيب قوم و دا

  رسد. يابد و سرانجام با عذاب قوم به پايان ميمه ميهاي نبي ادابينه
شروع مي ستان با انذار  ست كه قبل از آن مباحث زيادي ميان نبي وقتي دا شود بدين معني ا

باز  ترساند؛و قومش صورت گرفته و پيامبر از هدايت آنان نااميد شده و آنها را از عذاب مي
ـــود. تفاوت دهد و عذاب خداوند نازل مييبا اين حال قوم عاد به تكذيب خود ادامه م ش
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سوره با گروه سوره عاد به يكي از ويژگيديگر اين  ست كه در  اص هاي خهاي ديگر اين ا
هاي ديگر نيامده است و آن متوهم بودن قوم عاد تا آخرين اين قوم اشاره كرده كه در سوره

ـــ ند و س كار پرداخت به ان عذاب نيز  تا لحظه نزول  كه  ها هيچ لحظه و اين خنان نبي براي آن
  كردند. اعتباري نداشته و فقط به علم خود اكتفا مي

تَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِرʭُ«شاهد اين بحث در آيه  ست كه با  »فـَلَمَّا رأََوْهُ عارِضـــاً مُســـْ ا
عذاب هنوز هم فكر مي بادهاي حامل  بادها وعده دهنده ابرهاديدن  بارانكردند اين  زا ي 

اســـت و با وجود وعده نبي بر عذاب به هيچ وجه آن را باور نكرده بودند. به نظر مي رســـد 
شده قوم عاد دچار كم آبي بوده و انتظار باران را مي سوره هود به آن اشاره  كشيدند كه در 

قُـوَّتِكُمْ وَ  مْ مِدْراراً وَ يزَدِكُْمْ قُـوَّةً إِلىاءَ عَلَيْكُ وَ ʮ قـَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّم«است: 
ـــورتي كه ايمان بياورد باران نازل ) كه پيامبر وعده مي52(هود:» لا تَـتَوَلَّوْا مجُْرمِينَ  دهد در ص

خواهد شــد. ســوره احقاف متكفل بيان بخشــي از داســتان قوم عاد اســت كه ديگر ايمان 
كســي براي آنان اعتباري ندارد و جز عذاب راهكار ديگري باقي آورند و ســخن هيچ نمي

  نمانده است.

  سبك ابهام در سوره احقاف. بررسي 3
سوره در برابر  ست. قرآن كريم در اين  سان ا ستكبرانه ان سوره روحيه م صلي اين  مخاطب ا
مستكبر از سبك خاصي براي سخن گفتن استفاده كرده و آن سبك ابهام است. مبهم سخن 

ست كه مخاطبي كه خود را برتر مي ستي متوجه منظور نميگفتن به نحوي ا شود داند به در
دارد و اين يعني مقابله با اســتكبار. فرد متكبر نه از كســي ســؤال و براي فهم نياز به ســؤال 

داند و نه توانايي درك و فهم دارد و همچنان در حيرت و ســرگرداني كند و نه خود ميمي
ــفتگي باقي مي ــطراب و آش ــتكبر جز اض ــوره براي مخاطب مس ماند. در نهايت اينكه اين س

  كند. طراب فراوان ميچيزي ندارد و او را از درون دچار آشوب و اض
  گيرد:شناسي اين سوره در سه سطح صورت ميسبك
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  سطح ساختي. 3-1

	بررسي سطح واژگاني. 3-1-1

ضيح دارند؛ يعني در  ست كه نياز به تو سوره به كار رفته ا ساختي، واژگاني در اين  از نظر 
ــوند. يكي از عواملي كه بر خود ابهام دارند و موجب ايجاد ابهام و حيرت در مخاطب مي ش

اين اســـت كه در ســـوره احقاف واژگاني وجود دارد كه خاص  ديافزايمابهام اين واژگان 
ـــوره اســـت و در هايي با اين ويژگي هيچ جاي ديگر قرآن كريم نيامده اســـت. واژه اين س

  عبارتند از:

  »اثارة. «3-1-1-1
صاديق متعددي براي  سران معاني و م سوره احقاف وجود دارد. از نظر مف اين واژه فقط در 
سي  شتگان، علمي كه تاكنون ك سيده از گذ ست: علم خاص، علم به ارث ر شده ا آن بيان 

 ،نيز منظور باقي مانده از علم است (طبري» أʬَرةٍَ من علم«، و باقي مانده علم. نديده است، بينه
ست كه در آن وجود 3، ص26ج شانگر خاص بودن اين واژه و ابهامي ا ضيحات ن ). اين تو

  دارد.

  »بِدع«. 3-1-1-2
ه اي داشته و نه يادي از آن بودنمونه قبلاًبه معناي ايجاد كردن چيزي است كه نه  »بِدع«واژه 

ــته اســت (فراهيدي ــناختي نســبت به آن وجود داش  6اين واژه در آيه  .)54، ص2، جو نه ش
ه معناي اول ب »بِدْعاً «در ميان مفسران ». قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُل« :سوره احقاف آمده است

ستم (يزيدي،  ست؛ يعني من اولين پيامبر ني روايات فراواني نيز در اين معني  .)337ص ،1جا
اين واژه نيز خاص ســوره احقاف اســت. اين واژه به دليل  .)5، ص36، جوجود دارد (طبري

سوره آمده است در درون خود ابهام ايجاد  مفهوم خاص خود و همچنين اينكه فقط در اين 
  كند.مي
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	»كُره«. 3-1-1-3
عَتْهُ كُرْهاحمََ « :آمده اســـت 15كه در آيه  »كُره«واژه  ت و معنا به اين قرائ» لَتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وَ وَضـــــــــــَ
ست صرفاً سوره احقاف آمده ا سوره ها  .در  ساير  ساء »كَره«در  ) به معناي بر خلاف 19:(ن

سوره ساير  صلت15:، رعد53:ها (توبهميل (ترجمه آيتي) و در  شين 11:، ف به  »طَوع«) با همن
 در اين ســوره به معناي صــرفاًميلي (ترجمه فولادوند) آمده اســت و بي يا معناي به رغبت و

   اي) آمده است.رنج و زحمت (ترجمه الهي قمشه

  »داعي االله«. 3-1-1-4
ــت:  فقط در» داعي االله« تركيب خاص ــده اس ــوره احقاف دو بار تكرار ش بُوا ʮ قـَوْمَنا أَجي«س

بْ داعِيَ لا  وَ مَنْ «) و 31:(احقاف» اللهَِّ  داعِيَ  سران منظور از داعي االله 32:(احقاف» اللهَّ  يجُِ ). مف
، 5ج ق،1417) و يا قرآن كريم (شــوكاني، 19، ص6ج ،ق1407 ،(شــبر (ص) را پيامبر اكرم

اند. در اين سوره به جاي به كار بردن يكي از دو منظور فوق و يا هردوي آنها ) دانسته31ص
  ايد مصداق آن را يافت. از تعبيري كلي استفاده شده است كه ب

  »بَلاغٌ«. 3-1-1-5
سوره به نحوي آمده است كه ارتباط آن با قبل و بعد آن  اين لفظ در درون آخرين آيه اين 

ست شخص ني تَعْجِلْ لهَمُْ كَأنََّـهُمْ يَـوْ « :م لِ وَ لا تَســــْ برََ أوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّســــُ برِْ كَما صــــَ مَ يَـرَوْنَ ما فاَصــــْ
قُونَ  يوُعَدُونَ  توضــيح اين عبارت . »لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ســــــاعَةً مِنْ Ĕَارٍ بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاســــــِ

سوره ابراهيم ا هُوَ للِنَّاسِ وَ ليِنُْذَرُوا بِهِ وَ ليَِعْلَ  هذا بَلاغٌ « :شفاف آمده است صورتبه در  مُوا أنمََّ
رَ أُ  يعني هم مصداق بلاغ مشخص شده است و هم  ،)52ابراهيم:( »ولُوا الأْلَْبابِ إِلهٌ واحِدٌ وَ ليَِذَّكَّ

 مجمل و مبهم آمده است.  صورتبهكاركرد آن. ولي در سوره احقاف 
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	»احقاف«. 3-1-1-6
 »احقاف«شود و جمع آن گفته مي ،اي كه كجي و قوس پيدا كندبه شن انباشته »حقِف«واژه 
هاي بســيار انباشــته مرتفع نيز احقاف گفته به شــن .)553ص، 1، جم1988(ابن دريد،  اســت
كلمه احقاف  صرفاًدر قرآن كريم از ريشه حقف  .)17، ص3، جق1421شود (ابن سيده، مي

ــوره اســت (راغب ــده اســت كه آن هم در اين س ــاخته ش  .)248، صق1412، اصــفهاني س
از  ره آن وجود داردمشخص نيست و نظرات متعددي دربا موقعيت جغرافيايي احقاف دقيقاً

قبيل شنزارهاي جنوب عربستان، منطقه كوهستاني كنار ساحل در جنوب عربستان، سرزميني 
كه غارهاي فراواني در آن وجود داشــته، همان ســرزمين قوم عاد، كوهي در شــام،  و برخي 

 .)674-673ش، صص1367هم گفته اند احقاف بر سرزمين خاصي دلالت ندارد (بهراميان، 
شخصي ندارد و در واژ شكل م ست كه  شنزار ا ه احقاف دو ابهام وجود دارد يكي ويژگي 

  دهد و دومي مشخص نبودن موقعيت جغرافيايي احقاف است. همواره تغيير شكل مي

  »انذار«. 3-1-1-7
هاي تر از وجه تبشــير اســت؛ در اين ســوره كلمهدر ســوره احقاف وجه انذار بســيار قوي

يك  صرفاًل به كار رفته و در مقاب» مُنْذِرينَ «و » النُّذُرُ «، »أنَْذَرَ «، »ليِنُْذِرَ «، »نَذيرٌ «، »أنُْذِرُوا«
استفاده شده است. انذار در دورن خود ابهام دارد. ترساندن و بيم دادن از » بُشري«مرتبه واژه 

اموري كه كيفيت و كميت آن به درستي مشخص نيست و انذار آگاه كردن به چيزي است 
  ).304ص، 14ق، ج1421(ازهري،  شودكه از آن پرهيز مي

  واژگان منفي. 3-1-1-8
سوره احقاف واژه شاره  معمولاًهاي فراواني وجود دارد كه در  ضوعات منفي ا بر امور و مو

دارند. اين واژگان در درون خود نوعي ابهام و سردرگمي دارند و بر سبك غالب اين سوره 
ست كمك مي رْكٌ «بار)، 6(» انذار«: . اين واژه ها عبارتند ازكنندكه ابهام ا بار)، 4(» کفر«، »شــــِ

» كُرْهاً «، »بِدْعاً «بار)، 3( »إِفْكٌ «بار)، 2(» ضــــــــــــلال«)، بار2(» ظلم«بار)،  3(» اســــــــــــتکبار«، »غافِلُونَ «
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يِّئاēِِمْ «بار)، 2( رينَ «، »وَيْـلَكَ «، »أُفٍّ «، »ســـَ »  عَذابٌ «، »تجَْهَلُونَ «، »أَخافُ «، »الحَْقِّ  بِغَيرِْ «، »الهْوُنِ «، »خاســـِ
رُ «بار)، 2(» ألَيمٌ «بار)، 5( تَهْزؤُِنَ «، »يجَْحَدُونَ «، »الْمُجْرمِينَ «، »تُدَمِّ ، »أَعْداءً «، »آلهِةًَ «، »أَهْلَكْنا«، »يَســــــــــــــْ
  .»اسِقُونَ الْف«و » يُـهْلَكُ «، »الْمَوْتى«، »أنَْصِتُوا«، »مُعْرِضُونَ «بار)، 2(» النَّارِ «بار)، 3(» افـْترَاء«، »سِحْرٌ «

  نحوي. بررسي سطح 3-1-2
ساختي  سبك  سازنده يك جمله از تعبيرات مختلفي برخوردار ميدر  شود (نحوي) عناصر 
گردد. در پديد آمدن ابهام ساختاري عامل حذف بيش از هاي چندگانه ميو منجر به دلالت

صفوي ست ( سبك بياني .)220ص ،ش1379 ،ساير عوامل موثر ا ست كه در آن اين  اي ا
نده مطلب را  مؤلف ـــورتبهو گوي يان نمي ص فاف ب ـــ باقي ش هام  يان خود اب ند و در ب ك
  گذارد. در سوره احقاف اين سبك با ابزارهاي  متعددي صورت گرفته است:  مي

  افعال مجهول. 3-1-2-1
ـــايي نبودن فاعل ـــناس  اهي. گبه كار بردن فعل مجهول دلايل متعددي دارد؛ همانند قابل ش

ــت، به عمد  ــت كه نيازي به معرفي نيس ــده اس ــناخته ش ــود، فاعل پنهان ميفاعل آنقدر ش ش
شــود، موضــوع مهتر از فاعل اســت و احترام يا ترس از فاعل مانع از مشــخص شــدن آن مي

زانه، (فر دشونيازي به آوردن فاعل نيست، حفظ آرايه ادبي و ايجاز مانع از آوردن فاعل مي
ست.  .)90ص ش،1389 سوره احقاف به كار بردن افعال مجهول ا سبك هاي بياني  يكي از 
رَ، تُـتْل«ين ســوره با حجمي محدود هفده فعل مجهول به كار رفته اســت: در ا ى، أنُْذِرُوا، حُشـــــــِ

يَ، أنُْزلَِ، ي ـُ َ، لا يظُْلَمُونَ، يُـعْرَضُ، تجُْزَوْنَ، لا يرُى، قُضـــــِ عْرَضُ، يُـفْعَلُ، يوُحى، يوُعَدُونَ، أُخْرجََ، يُـوَفيِّ
سوره قابل توجه »يوُعَدُونَ، يُـهْلَكُ  سبت كل افعال به كار رفته در اين  . تعداد فعل مجهول به ن

 شود. است و ايجاد كننده فضاي كلي ابهام در سوره مي
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  ادات نفي، نهي و انكار. 3-1-2-2
سوره ادات نفي و نهي و انكار  ست؛ اداتي از قبيل 31در اين  ، لا، ما، ليس« :بار به كار رفته ا

 صورتهبموجبه بيان شود  صورتبهتوانست علاوه بر اين افعالي كه مي ]».انكاري[ هل لم و
شده است كه تعداد آنها قابل توجه است. اين موارد را مي ستهنافيه بيان  بندي توان در اين د

  قرار داد:  

  هاي ساخته شده با حروف نفيتركيب )الف
تَجيبُ، «اين تركيب ها عبارتند از:   أتََّبِعُ، ما لا تمَلِْكُونَ، ما كُنْتُ، ما أدَْري، إِنْ ما خَلَقْنَا، لا يَســـــْ

بَقُوʭ، لمَْ يَـهْتَدُوا، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، لا هُمْ يحَْزَنوُنَ، لا يظُْلَمُ  ونَ، أʭََ، لا يَـهْدِي، لَوْ كانَ خَيرْاً، ما ســـــــَ
نْهُمْ سمَْعُهُمْ، لا أبَْصـــــارهُُمْ، لا عَ  كَّنَّاكُمْ فيهِ، ما أَغْنىإِلاَّ مَســـــاكِنُهُمْ، إِنْ مَ  أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللهََّ، لا يرُى

بْ، فـَلَيْسَ بمِعُْجِزٍ، ليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءُ، لمَْ يَـعْيَ  رَهُمُ، لا يجُِ تَعْجِلْ أفَْئِدَتُـهُمْ، فـَلَوْ لا نَصــــــــَ ، لا تَســــــــْ
  .»لهَمُْ، لمَْ يَـلْبَثوُا

  ضوع ناخوشايندبر مو ساختارهايي دالّ )ب
، بمِ «اين ســـاختارها عبارتند از:  ، إِنْ كُنْتُمْ صـــــــــــــادِقينَ، يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ ا ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ

تَغيثانِ، ما هذا إِلاَّ أَســــــــــاطيرُ الأَْوَّلينَ، حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، يُـعْرَضُ الَّذينَ كَ  ونَ فيهِ، يَســــــــــْ فَرُوا، تفُيضــــــــــُ
قُونَ، انذر قومه ʪِلأَْحْقافِ، ، فَأْتنِا بمِ أَ  تَمْتَعْتُمْ đِا، بمِا كُنْتُمْ تَـفْســـــــــــُ ا تَعِدʭُ، إِنْ  ذْهَبْتُمْ طيَِّباتِكُمْ، اســـــــــــْ

لُّوا عَنْ  ، ضـــــــَ تَعْجَلْتُمْ، حاقَ đِِمْ، الَّذينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ ادِقينَ، بَلْ هُوَ مَا اســـــــْ ، هُمْ كُنْتَ مِنَ الصـــــــَّ
  .»يُـعْرَضُ الَّذينَ كَفَرُوا، فَذُوقُوا الْعَذابَ، بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ما يوُعَدُونَ 

  اندنكره آمده صورتبههايي كه تيا عباراسامي  )ج
سامي و عبارت ها عبارتند از:  هِدَ شـــاهِدٌ، لَوْ كانَ خَيرْا،ً «اين ا رْكٌ، بِكِتابٍ، أʬَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ، شـــَ  شـــِ

، دَرَجاتٌ، عارِضـــاً، عارِضٌ، ريحٌ، سمَْعاً وَ أبَْصـــاراً وََ فْئِدَةً، قُـرʭʪًْ آلهِةًَ، نَـفَراً مِنَ   إِحْســـاʭً،كُرْهاً، أُفٍّ
 ًʪالجِْنِّ، كِتا«.  
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  ) استثناهاي غير موجبهد
ما « :مانند ،اســتثناهايي كه در اين ســوره به كار رفته همگي غيرموجبه و در قالب نفي اســت

ماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ (خَلَقْ  ما أʭََ إِلاَّ ، )۹( إِليََّ  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ ما يوُحى، )۳نَا الســــــَّ
مْ إِلاَّ مَساكِنُهُ  لا يرُى، )۲۱أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللهََّ (، )۱۷ما هذا إِلاَّ أَساطيرُ الأَْوَّلينَ (، )۹نَذيرٌ مُبينٌ (

قُونَ (، )۳۵لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ســـــــــاعَةً (، )۲۵( ــتفاده از نكره و ». )۳۵فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاســـــــــِ اس
بيان شده  لاًقبضماير موصول در اين سوره به نحوي است كه گويا تفصيل يافته اين مطالب 

  شود.بندي مياشاره و جمع صرفاًاست و در اينجا 

   بياني. سطح 3-2

  »قال ... فيقول ...« :سبك بياني. 3-2-1
ين شــود، به اشــود از ســبك خاصــي اســتفاده ميدر ســوره احقاف وقتي اقوال كفار بيان مي

وَ الَّذي ، )11... ( قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ... فَسَيَقُولُونَ ، )8-7... ( قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ... أمَْ يَـقُولُونَ : «نحو
شانگر نوعي ترديد و عدم اطمينان است كه ». )17... (يْهِ ... فـَيَقُولُ قالَ لِوالِدَ  سبك بيان ن اين 

كنند. در گويند و بعد آن را تكميل مياند. ابتدا چيزي ميكفار در برابر مومنان و انبياء داشته
م هآوردند بر راه اشــتباه خود نيز اصــرار داشــتند. اين حالت نشــان از مبعين اينكه ايمان نمي

  بودن راهي است كه در آن قرار دارند و مردد بودن در ايستادگي است. 

  سبك بياني كنايي. 3-2-2
وَ الَّذينَ  . «.. :، مانندپنج بار به كار رفته است» ع ر ض«هاي مشتق از  ريشه در اين سوره كلمه

ونَ  ا أنُــْذِرُوا مُعْرضِــــــــــــــُ ا رأََوْهُ «، )20... » (كَفَرُوا عَلَى النــَّارِ وَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الــَّذينَ  «، )3» (كَفَرُوا عَمــَّ فـَلَمــَّ
ʭُتَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِر   وَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ «، )24...» ( عارِضــــــاً مُســــــْ

) «...34(. 
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ـــوند اعراض مي نذار مي ش با آن ا عكافران از آنچه  ـــه كنند در نتيجه بر  ذاب عرض
ـــوند. كافران عذاب را  باور نميمي دانند در نتيجه بر آتش كنند و آن را حامل باران ميش

سخن گفتن نوعي ابهام و ترس را در مخاطب عرضه مي شوند. اين وجه كنايي و با قاطعيت 
ـــوند روي بر ميايجاد مي نذار مي ش كافران از آنچه ا خداوند نيز در روز كند.  ند،  گردان

ضه ميآنان را به آتش باز ميقيامت  ستفاده دو مرتبهگرداند. يا به آتش عر اي از فعلي كند ا
ــت بر اعمال آنها در اين دنيا. كافران از انذار دهند كنايهكه كفار در اين دنيا انجام مي اي اس

در  20گرداند. در واقع  محتواي آيه گردانند خداوند نيز آنان را به آتش باز ميروي بر مي
 است.  24در برابر محتواي آيه  34و محتواي آيه  3رابر محتواي آيه ب

	سطح معنايي. 3-3

شويم كه در درون خود ابهام دارند و معاني آنها به در سطح معنايي با موضوعاتي مواجه مي
 درستي مشخص نيست. موضوعاتي از قبيل: 

  . جن3-3-1
ــان  ــرفنظر از مواردي كه در قرآن به جن در كنار انس ــاره ميص ــوره به اش ــود در چهارس ش

. )19-1:، جن33-29:، احقاف14-12، سبأ:130-128:انعام( موضوع جن پرداخته شده است
ل مفص صورتبهها بعد از سوره جن، سوره احقاف دومين سوره است كه در ميان اين سوره

 هبه موضــوع جن و هدايت پرداخته اســت. جن در زبان عربي به معناي پوشــيده بودن و ديد
ست (فراهيدي شدن ا ساير زباناز نظر زبان .)20، ص6ج ،ق1409 ،ن سان در  سامي شنا هاي 

ــتتار را دارد (فاتحي ــان ها از اموري 530، ص18جنژاد، نيز جن معناي اس ) و در زندگي انس
هاي آن به درســـتي براي انســـان بوده كه بر او مبهم و رازگونه باقي مانده اســـت و  ويژگي

  مشخص نيست. 
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  وَ لا بكُِمْ . ما أدَرْي ما يُفْعَلُ بي3-3-2
اين فراز از آيه يكي از عباراتي كه نشانگر حيرت و ابهام فراوان است. دراين سوره نه تنها با 

سخن گفته مي صورتبهمخاطب  سول نيز گفته ميمبهم  د كه بگو شوشود بلكه به خود ر
ــما خداوند چه خواهد كرد.من هم نمي ــتري در  دانم با من يا با ش ــول ابهام بيش اين بيان رس

شــود.  كند و منشــا علم به جايي فراتر از رســول ارجاع داده ميذهن و دل مخاطب ايجاد مي
 ها نداريم. اين عبارتي است كه مشابه آن را در ساير سوره

  والِديََّ أنَْعمَتَْ علَيََّ وَ علَى .  أَنْ أشَكُْرَ نعِمَْتكََ الَّتي3-3-3
شابه اين عبارت در در اين عبا شود. م شكر چه نعمتي بايد به جا آورده  رت مشخص نيست 

مَ ضــــــــاحِكاً مِنْ قـَوْلهِا وَ قالَ رَبِّ أَوْزعِْني« :ســوره نمل وجود دارد كُرَ نِ  فـَتَبَســــــــَّ  عْمَتَكَ الَّتيأَنْ أَشــــــــْ
الحِينَ  كَ فيبِرَحمْتَِ  أدَْخِلْنيوالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صـــــــالحِاً تَـرْضـــــــاهُ وَ  أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى  »عِبادِكَ الصـــــــَّ

ست؛ بنابراين محتواي  ).19نمل:( شخص ا شكر م ضوع  سوره نمل مو با اين تفاوت كه در 
  مبهم آمده است. صورتبهره احقاف موجود در سوره نمل در سو

	..» .حَياتكِمُُ الدُّنْيا وَ استْمَتْعَْتُمْ بِها  في أذَْهَبْتُمْ طَيِّباتكِمُْ. «... 3-3-4

ست. ذهب در باب افعال در تمامي موارد به كار رفته  سوره احقاف ا صر به  سبك منح اين 
مضــارع به كار رفته  صــورتبهدر قرآن كريم در اذهاب امور منفي، در بافت امور دنيوي و 

ست هما سيئات (هود15:نند اذهاب غيظ قلوب (توبها شيطان 114:)، اذهاب  )، اذهاب رجز 
ــــاء33:)، اذهــاب رجس (احزاب11:(انفــال ، 133:، انعــام13:)، اذهــاب گنــاهكــاران (نس
ـــوره احقاف در امر مثبت (طيبات) و 15:)، اذهاب كيد (حج19:ابراهيم ) در حالي كه در س

 ماضي آمده است. البته بيان در صورتبهيوي و در بافت اخروي ولي در اشاره به زندگي دن
 .)54، ص3ج ،اين آيه، بيان توبيخي است و نه استفهمامي (فراء
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  .  حمَلْهُُ وَ فصِالهُُ ثَلاثوُنَ شهَرْاً 3-3-5
سي شيردهي دارد (طبر شاره به كمترين ميزان دوران حاملگي و كاملترين دوران   ،اين آيه ا

ـــوره لقمان  .)130، ص9ج ش،1372 » و فِصـــــــــــــــالُـهُ فی عـَامَين«اين عبارت و موضـــوع در س
سوره بقره مقصود  233مطرح شده است كه با قرار دادن اين دو آيه در كنار آيه ) 14(لقمان:

شود. يعني اين عبارت سوره احقاف ابهام دارد كه آيه سوره بقره اين واقعي آيه مشخص مي
 . كندآيه را از اجمال و ابهام خارج مي

  .  اخا عاد3-3-6ٍ
هاي ديگر كه موضوع قوم عاد مطرح شده است اين تركيب وجود ندارد. در سوره در سوره

ـــعراء عبارت ـــعراء:( »هُودٌ أَلا تَـتَّقُونَ  إِذْ قالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ « :ش آمده كه نام پيامبر در آن ) 124ش
ست شده ا شخص  سوره بيان ابهام ،م سبك اين  ست نام پيامبر قوولي از جايي كه  م گونه ا

  آمده است.  »أخا عادٍ«عبارت  صرفاًحذف شده و 

	. عارضٌِ ممُطِْرنُا3-3-7

ـــت به اين نحو كه نمي ـــتوري رخ داده اس هذا رجلٌ «توان گفت در اين عبارت تخطي دس
ست. اين ام» هذا الرجل غلامُنا«بلكه » غلامنا سم. صحيح ا ست نه در ا ر در فعل امكان پذير ا

سا اينجا منظور  ست (ابوعبيده، ج» عارضٌ ممطرٌ لنا«چه ب سران عموماً .)213، ص2بوده ا  مف
ته ـــحاب گرف به معناي س ند (طباطبائيعارض را  هائم، 212، ص18ج ،ا ، 1، ج1423؛ ابن 

از عذاب قوم در صــورتي كه در ســوره فصــلت  .)351، ص1، جق1411؛ ابن قتيبه، 264ص
راً في« :اين تعبير ياد شده استعاد با  رْصــَ لْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صــَ مٍ نحَِ  فَأَرْســَ َّʮَو در ) 16(فصلت:» ســاتٍ أ

بْعَ «سوره حاقه به اين تعبير  خَّرَها عَلَيْهِمْ ســَ رٍ عاتيَِةٍ ســَ رْصــَ  ليَالٍ وَ ثمَانيَِةَ وَ أمََّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِريحٍ صــَ
مٍ  َّʮَآمده است. ) 7-6:حاقه( »حُسُوماً أ  

 توان گفت كه در اين سوره عارض نهدر اين دو سوره سخني از ابر نيست؛ بنابراين مي
ـــي مي ـــوي كس ـــت كه به س آيد يا چيزي را با خود به معناي باد يا ابر بلكه آن چيزي اس
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سورهمي تري يشهاي ديگر با وضوح بآورد. به اين نحو مبهم مطرح كردن موضوعي كه در 
  آمده است خاص اين سوره است. 

	كَفَروُا علَىَ النَّارِ  الَّذينَ  . وَ يوَْمَ يُعرْضَُ 3-3-8

سوره احقاف وجود دارد و در جاي ديگري از قرآن تكرار  سبك بياني فقط در  اين تعبير و 
دهد. در نشــده اســت در صــورتي كه خداوند همواره كافران را مورد انذار و وعيد قرار مي

فعل مجهول آمده اســت و مشــخص  صــورتبهعبارت عرضــه كننده كافران به آتش  اين
  دهد.نيست دقيقا چه كسي و به چه نحوي اين عرضه را انجام مي

  زا. تغيير سبك ابهام3-3-9
ست كه مي سته و بارز زبان ا سبك ويژگي برج سطوح مختلف خرد و كتغيير  لان تواند در 

ــتراتمتن اتفاق بيفتد. تغيير ســبك  ژي هاي بيانگر رفتار زبان، دگرگوني ابزارهاي زباني و اس
ست (عبدالرئوف،  سنده ا ست نوي سبك ابهام .)25، ص 1390در د ست تغيير  زا بدين نحو ا

هاي ديگر وجود دارد ولي ســبك ســوره كه ســبكي مشــابه ســبك ســوره احقاف در ســوره
  ل:احقاف ابهام دارد و وضوح سبك مشابه خود را ندارد، از قبي

  :نمونه اول
  .)3:(احقاف» وَ الَّذينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ «...  -
ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيْنَ « - ُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّ ا أʭََ مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهَّ هُمَا قُلْ إِنمَّ

  .)68-65:(ص» عَظيمٌ أنَْـتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ  الْعَزيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَـبَأٌ 
شود مبهم باقي گذاشته شده است ولي در سوره احقاف چيزي كه از آن انذار داده مي

ست. با وجود  شده كه همان وقوع قيامت ا سوره ص موضوع مورد انذار به تفصيل بيان  در 
ست ولي  شده ا شاره  سمان و زمين ا سوره احقاف در همين آيه به پايان خلقت آ اينكه در 
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و  »مُنْذِرٌ «ده ولي در سوره ص اين موضوع بسط يافته و ميان مستقميا وارد موضوع قيامت نش
  فاصله ايجاد شده است.  »مُعْرِضُونَ «

  :نمونه دوم
  .)6:(انعام...»  نْ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَِّ  أََ مْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قـَبْلِهِمْ مِنْ قـَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ « -
  .)26:(احقاف...»  فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيهِ  مَكَّنَّاهُمْ وَ لَقَدْ « -

سوره  شده است كه در زمين است ولي در  سوره انعام موضوع مكنت داشتن بيان  در 
بيان شده است؛ يعني به دليل سبك غالب سوره احقاف  »ما«مبهم با حرف  صورتبهاحقاف 

  ه احقاف به ابهام تبديل شده است. كه سبك بياني ابهام است، وضوح سوره انعام در سور

  :نمونه سوم
   .)40:(فاطر »...دُونِ اللهَِّ  مِنْ  قُلْ أرَأَيَْـتُمْ شُركَاءكَُمُ الَّذينَ تَدْعُونَ « -
  .)4:(احقاف »... دُونِ اللهَِّ  مِنْ  قُلْ أرَأَيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ « -

در ســوره فاطر پرســتش غير خداوند با لفظ شــركاء توضــيح داده شــده اســت ولي در 
  مبهم و به آمدن حرف ما اكتفا شده است.  صورتبه صرفاًسوره احقاف 

  :نمونه چهارم
  .)43:(رعد...»  وَ بَـيْنَكُمْ  ʪِللهَِّ شَهيداً بَـيْني قُلْ كَفى«...  -
  .)96:(اسراء...»  وَ بَـيْنَكُمْ  بَـيْنيʪِللهَِّ شَهيداً  قُلْ كَفى« -
  .)52:(عنكبوت...»  شَهيداً  وَ بَـيْنَكُمْ  ʪِللهَِّ بَـيْني قُلْ كَفى« -
  .)8:(احقاف...»  وَ بَـيْنَكُمْ  بِهِ شَهيداً بَـيْني كَفى«...  -

 اًصرفآمده است ولي در سورح احقاف  »االله«در سه سوره رعد، اسراء، و عنكبوت نام 
شاره به  به ست كه باز وجه ديگري از ايجاد ابهام در  »االله«ضميري كه ا شده ا دارد كفايت 

  اين سوره است. 
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	:نمونه پنجم
ُ ثمَُ « - تَقامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّـنَا اللهَّ رُوا اســـــْ افُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْشـــــِ

 .)30:(فصلت»َ كُنْتُمْ توُعَدُون  ʪِلجْنََّةِ الَّتي

ُ ثمَُ « -  .)13:(احقاف» اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّـنَا اللهَّ

شود؛ در آيه در دو آيه ديگر نيز يادي از ملائكه مي ،30در سوره فصلت علاوه بر آيه 
بِّحُونَ «...  38و آيه ...»   قالُوا لَوْ شـــاءَ رَبُّنا لأَنَْـزَلَ مَلائِكَةً «... فرمايد:  مي 14 فَالَّذينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُســـَ

سوره فصلت اقتضاي اين را دارد كه در آي ....» لَهُ ʪِللَّيْلِ وَ النَّهارِ   30ه بنابراين بافت موقعيت 
شــود در در ســوره احقاف هيچ يادي از فرشــتگان نمي نيز ملائكه بيايد ولي با توجه به اينكه

آيد. بنابراين در سوره احقاف قائلي براي اين بشارت وجود ندارد و نيز اين واژه نمي 13آيه 
تري اين ايجاد ابهام كرده اســت. و علاوه بر اين در انتهاي آيه ســوره فصــلت بشــارت افزون

  دارد. آمده است كه اين مورد هم در سوره فصلت وجود ن

  :نمونه ششم
وَ رَبنِّا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ  رđَِِّمْ قالَ أَ ليَْسَ هذا ʪِلحَْقِّ قالُوا بلَى إِذْ وُقِفُوا عَلى وَ لَوْ تَرى« -

  .)30:(انعام »بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
ارِ أَ ليَْسَ هـــذا « - ذينَ كَفَرُوا عَلَى النـــَّ ذُوقُوا  ʪِلحَْقِّ قـــالُوا بلَىوَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الـــَّ وَ رَبنِّـــا قـــالَ فـــَ

 .)34:(احقاف »الْعَذابَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

سوره احقاف وجود دارد با اين تفاوت كه قبل از  سبك  شابه  سبكي م سوره انعام  در 
شان  ست. يعني هر دو عبارت قائل شابه قال به كار رفته كه فاعل آن خداوند ا سبك م همان 

سوره احقاف بدون قال كه فاعل آن خداوند است به كار رفته است؛ خداون د است ولي در 
تواند به اين دليل باشد كه در سوره احقاف قبل از اين ساختار مشابه سخن از آتش و اين مي

شدن كفار در  شته  سوره انعام نگاه دا صورتي كه در  ست در  شدن كفار بر آتش ا ضه  عر
شده است ب ه همين دليل بعد از كلمه رب قال به كار رفته است. در واقع برابر خداوند بحث 

ــوره احقاف بعد از بحث آتش فعل قال مي توان گفت در جهت حفظ حرمت خداوند در س
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شده  سوره احقاف ابهام ايجاد  ست. به اين نحو در  ست به كار نرفته ا كه فاعل آن خداوند ا
 است كه قائل سخن چه كسي است؟

  :نمونه هفتم
ركَاؤكُُمْ فـَزَيَّـلْنا ب ـَ« - ركَُوا مَكانَكُمْ أنَْـتُمْ وَ شـــُ رُهُمْ جمَيعاً ثمَُّ نَـقُولُ للَِّذينَ أَشـــْ يْنَهُمْ وَ قالَ وَ يَـوْمَ نحَْشـــُ

ʭ تَـعْبُدُونَ  َّʮِركَاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إ هيداً بَـيْنَنا وَ بَـيْنَكُمْ إِنْ  فَكَفى *شـــــــــُ  مْ لَغافِلينَ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُ   ʪِللهَِّ شـــــــــَ
  .)29-28:(يونس
  .)6:(احقاف »وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانوُا لهَمُْ أَعْداءً وَ كانوُا بِعِبادēَِِمْ كافِرينَ « -

) و به 16، ص4ج، بن سليمان سوره يونس (مقاتل 29سوره احقاف مرتبط با آيه  6آيه 
صورتي كه در اينجا خداوند از فعل  29و  28نحوي خلاصه دو آيه  ست. در  سوره يونس ا

شان بر قدرت  سوره يونس از فعل متكلم مع الغير كه ن ست ولي در  ستفاده كرده ا مجهول ا
  كند. استفاده از فعل مجهول بر ابهام متن افزوده است. خداوند دارد اشاره مي

  :نمونه هشتم
  .)85:(حجر..» .خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ  وَ ما« -
  .)3:(احقاف ..». ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى« -

مًّى«رفتن تفاوت اين دو آيه در به كار  سوره احقاف به جاي» أَجَلٍ مُســـَ اعَةَ إِنَّ ا« در  لســـَّ
ــوع را بيان مي» لآَتيَِةٌ  ــت؛ هر دو آيه يك موض ــوره حجر اس ــوره حجر بر در س كنند ولي س

ساعه  سوره حجر ال شتري دلالت دارد. به اين نحو كه در  معرفه  تصوربهتاكيد و اطمينان بي
دن إِنَّ و لَ تاكيد بر وقوع آن تاكيد شـــده اســـت آمده اســـت و در آيه ســـوره حجر با آور

ـــوره احقاف همان معني 4107، ص8ج تا،، بي(ابوزهره  صـــورتبه) در صـــورتي كه در س
  مجهول و مبهم آمده است. و با اين كار هرگونه ابهامي از آن برطرف شده است. 
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  سطح فيزيكي (آوايي و نوشتاري). 3-4
  ر سوره احقاف به چنين نموداري دست مي يابيم:در بررسي آماري حروف به كار رفته د

 

  
  1نمودار شماره 

  
ـــترين تكرار حروف به ترتيب عبارتند از حرف هاي الف،  ـــاس نمودار فوق بيش بر اس

اي ســوره احقاف به لام، ميم، نون، واو، ياء و قاف. در بررســي جداگانه از حروف پايان آيه
  يابيم: اين جدول دست مي

  تعداد حرف ما قبل پايان آيه حرف پايان آيه

  م
  1 حمح
  7 يمي

 ن
  13 ونو 
  13 يني

  1 يري  ر
  1جدول شماره 
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ــده  35آيه از  33در » ين«و » ون«، »يم«اي آيهبدين ترتيب در آواي پايان آيه تكرار ش
شترين تكرار را  شماره يك بي ساس نمودار  ست و با توجه به اينكه حروف ل، م، ن، ي بر ا ا

ـــوره دارد مي ـــوره ذيل اين چهار حرف قرار در كل س ـــاي آوايي كلي س توان گفت فض
  شانگر سكون خاصي است. گيرند: ل، م، ن، ي. كه نمي

ــوره به كل قرآن كريم  ــبت تكرار حروف در اين س ــاس نس در بررســي ديگري بر اس
  نمودار ذيل شكل گرفت:

  

  
  2نمودار شماره 

  
سبت به كل حرفي كه بيش از همه جلب توجه مي ست. اين حرف ن كند حرف قاف ا

ت. در تكرار شــده اســقرآن كريم بيش از ســه برابر ميانگين نســبي كل قرآن در اين ســوره 
آواشناسي زبان عربي حرف قاف در نشان دادن پايداري، نشان دادن امر ناگهاني، و همچنين 

ــدت به كار مي رود (عباس،  ــلابت و ش ــف  .)142-141م، صــص1998براي ص با اين وص
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ند كحرف قاف حرف كوبندگي اســت و تكرار هر باره آن صــلابت و شــدت را تداعي مي
ـــكون و آرامش) قرار گيرد، اگر اين ويژگي در ك ـــوره (س نار ويژگي آوايي غالب اين س

ــوره مي ــكون جاري اين س ــورتبهتوان گفت در س ــورت  ص فراوان كوبندگي و نهيب ص
سكوني كه كفار به انگاره خود دارند ولي با نهيب ست.  ريزد و هاي وحي به هم ميگرفته ا

 كنند چون تواناييهايي كه به درســتي وجه آن را درك نميســازد. نهيبآنان را آشــفته مي
  درك و فهم نيز از آنان گرفته شده است. 

سوره در  حرف شودميدر بررسي ديگر مشخص  ست.  73قاف در كل  كلمه آمده ا
كلمه به عنوان حرف آخر مثل  7كلمه به عنوان حرف اول مثل قال، در  39از اين ميان در 

ست كه  9صدق و در  ست. جالب اين ا كلمه به عنوان يك حرف مياني مثل يقولون آمده ا
ست كلمه 73از ميان  شده ا ساخته  سخ 25اي كه با حرف قاف  ست كلمه درباره  ن گفتن ا

(به همه انحاء و با همه مشتقاتش). اين امر ارتباط جالبي با سبك ابهام در اين سوره دارد كه 
  شود. با سخن گفتن در ذهن و دل مخاطب ابهام ايجاد مي

  گيرينتيجه
هاي حواميم اســت. مخاطب اصــلي اين ســوره ســوره احقاف آخرين ســوره از دســته ســوره

ـــتند كه داراي روحي ـــاني هس ـــتند. خداوند براي آنان كس ـــتكباري و خودخواهي هس ه اس
ـــتدلال هاي زيادي در اثبات حقانيت پيامبر اكرم، قرآن كريم و روز قيامت اقامه كرده و اس

ادعاهاي آنان را پاسخ داده است. در ادامه به نحوه مواجهه آنان با موضوع هدايت و تفاوت 
ـــرانجام هر دو در روز قيا ـــت. در اين ميان به روش آنها با مومنان و س ـــاره كرده اس مت اش

ــرانجام  ــان را از روي عناد و خودخواهي نپذيرفتند و س ــخن پيامبرش ــتان قوم عاد كه س داس
هلاك شــدند نقل شــده و همچنين به جنياني اشــاره شــده كه نداي هدايت را شــنيدند و به 

صبر در برابر هدايت  سرانجام پيامبر اكرم(ص) به  شدندعوت قوم خود پراختند و  كافران  ن
  دعوت شده  است. 
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اين نوشــتار به بررســي ســبك بياني ســوره احقاف با مخاطبان پرداخت و به اين نتايج 
  دست يافت:

اي به مقتضـــاي حال مخاطبان (هم مخاطبان خداوند در قرآن كريم در هر ســـوره .1
 يزمان پيامبر اكرم(ص) و هم كساني كه درباره آنان سخن رفته است) از سبك بياني خاص

  استفاده كرده است. 
سبك بياني ابهام استفاده كرده است. دليل آن هم در  .2 سوره احقاف خداوند از  در 

يامبر اكرم داراي روحيه  ـــركان زمان پ عاد و هم مش كه هم قوم  ـــت  اين واقعيت نهفته اس
دانند و كردند مســير هدايت و خير را خود به خوبي مياي بودند كه تصــور ميمســتكبرانه

ـــرگرداني نگه  نيازي به ـــخن گفتن آنان را در حيرت و س هدايت ندارند. خداوند با مبهم س
داشــته اســت در حدي كه بر آنان اثبات شــود حتي باد حاصــلخيز را نيز از بادهاي عذاب 

 دهند. تشخيص نمي

ســبك بياني ابهام در اين ســوره در ســه ســطح ســاختي، آوايي و معنايي صــورت  .3
وردن كلمات مبهم و نامانوس و همچنين عبارتهاي مبهم و گرفته است. در سطح ساختي با آ

شدت و  شانگر  ستفاده از حروفي كه ن سطح آوايي با ا ست. در  شده ا صورت انجام  مجمل 
ف اند اين هدابهام است و در سطح معنايي با آوردن موضوعاتي كه براي مخاطب مبهم بوده

  .حاصل شده است
  

  منابع
 .كريمقرآن  .1

س«ش)، 1397( لا،يسه كخواه،ين ز؛يپرو ،يآزاد .2 ساس تحل يسبكشنا  ،»يزبان ليسوره واقعه بر ا
  . 86-65، صص13، شمارهقرآن يشناختزبان يهاپژوهش

  سروش.نشر تهران:  ،ترجمه قرآن ،ش)1374، (عبدالمحمد آيتى، .3
ـــ ر،يابن اث .4 ــائر ف)، تايب، (نيالد اءيض ــاعر يالمثل الس احمد  قيحقت ،ادب الكاتب و الش

  القاهره: دار نهضة مصر للطبع و النشر.طبانه،  يو بدو يالحوف
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بدالرحمن بن على ابن .5 ــير)، ق1422، (جوزى، ع ــير فى علم التفس : دار روتيب ،زاد المس
  الكتاب العربي.

  .نيي: دار العلم للملاروتيب ،اللغه ةجمهر)، م1988، (دريد، محمد بن حسن ابن .6
ـــماعيل ابن .7 ـــيده، على بن اس  ديعبدالحم قيتحق ،المحكم و المحيط الأعظم)، ق1421، (س

  : دار الكتب العلمية.روتيب ،يهنداو
سير غريب القرآن ،ق)1411، (قتيبه، عبداالله بن مســلم ابن .8  ،محمد رمضــان ميشــرح ابراه ،تف

  .: دار و مكتبة الهلالروتيب
  : دار صادر.روتيب ،لسان العرب ،ق)1414، (منظور، محمد بن مكرم ابن .9

ــير غريب القرآن ،ق)1423، (احمد بن محمد هائم،ابن .10 يان فى تفس حمد م قيتحق ،التب
 .: دار الغرب الإسلاميروتيب ،ضاحى عبد الباقى

  : دارالفكرروتيب ،زهرة التفاسير ،)تايب، (زهره، محمد ابو .11
  .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،تهذيب اللغة ،ق)1421، (محمد بن احمد ازهرى، .12
شــماره  ،يمجله نقد ادب ،»آن يهاابهام و گونه يخاســتگاه هنر« ،ش)1390( ،نصــراالله ،يامام .13

  .22-7صص ،13
 ةيســـورة القدر وفق نظر يف ةيدراســـة اســـلوب«ق)، 1394فام، بتول، ( نيفاطمه؛ مشـــك ،ياريبخت .14

  .108-91، صص28، العدد7، السنهدراسات الادب المعاصر، »دوسوسور
ــلام ةريدا ،»احقاف«ش) 1367، (يعل ان،يبهرام .15 ـــارات  ،يالمعارف بزرگ اس تهران: انتش

  .يالمعارف بزرگ اسلام ةريدا
ـــ يخيوضـــوح در روند تار شياز افزا يااحقاف، نمونه«ش)، 1386احمد، ( ،يپاكتچ .16  ،»ريتفس

  .28-8صص، 40شماره ،ثيقرآن و حد يخيمجله مطالعات تار
دار  :روتيب ،الحسان فى تفسير القرآنالجواهر  ،ق)1418، (عبدالرحمن بن محمد ثعالبى، .17

  إحياء التراث العربي.
  : دار إحياء التراث العربي.روتيب ،الكشف و البيان ،ق)1422، (احمد بن محمد ثعلبى، .18
ــ«ش)، 1393عباد، ( ان،يمحمد؛ محمد ،يجرف .19 ــوره عبس از د يبررس ــبك دگاهيس ــس ــناس  يش

  .12-1، صص2، شماره2سال ،يـ قرآن يادب يهاپژوهش، »فوكو شليم يگفتمان
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ــن ،يجواهر .20 ــ ابهام« ،ش)1387، (محمد حس ــناس  يمجله پژوهش ها ،»در ترجمه قرآن يش
  .201-186، صص53مارهش ،يقرآن

، 8، العددالمصباح ،»ةيسورة الشمس؛ دراسة أسلوب«ق)، 1433أحمد، ( ،يخشان الهاشم نيحس .21
  .298-281صص

سات  ،ق)1422، (محمد ابراهيم الحفناوى، .22 صولية في القرآن الكريمدرا و  قاهره: مكتبة ،أ
  .مطبعة الاشعاع الفنيه

ــ ،يخاتم .23 ــ ،يجواد؛ خاتم ديس ــم دهيس ــ«ش)، 1390( ه،يس ــرزم ييايجغراف تياهم يبررس  نيس
  .72-59، صص5، شمارهمناطق خشك ييايمطالعات جغراف، »احقاف قرآن

لسان ،  »ميسوره مر يشناسسبك«ش)، 1389محمد جعفر، ( ،يمحمد؛ اصغر ،ياصفهان يخاقان .24
  .106-93، صص1شماره ،نيمب

، )»ةيســـورة الكوثر المباركة (دراســـة أســـلوب يتأملات ف«ق)، 1436( ن،ياحمد حســـ خشـــان، .25
  .286-263، صص20، العددالمصباح

به سوره  يشناختسبك ينگاه«ش)، 1395آمنه، ( ،يرسول؛ فروزان كمال ،يبلاو ؛يعل ،يخضر .26
، 1، شماره4سال ،يـــ قرآن يادب يهاپژوهش ،»ييگراساختار يهادگاهيبر د هيبا تك سي

  .113-89صص
تفســير ابن وهب المســمى الواضــح فى تفســير  ،ق)1424، (عبداالله بن محمد دينورى، .27

  : دار الكتب العلمية.روتيب ،القرآن الكريم
صفوان عدنان  قيتحق ،مفردات ألفاظ القرآن ،ق)1412، (اصفهانى، حسين بن محمد راغب .28

  . ةي: دارالشامروتيب ،يداوود
سوره محمد (ص)  ييآواكاركرد ساخت ليتحل«ش)، 1397( ن،يحس ديس ،يديس ر؛يمن ،يبائيز .29

  .94-73، صص1، شماره6سال ،يقرآن -يادب يهاپژوهش، »معنا يدر القا
ض ،ينيسازج .30 سفي ؛يمرت سسبك«ش)، 1395عباس، ( ،يتازه كند يو ، »جمعه يسوره يشنا

  .198-179، صص24شماره ،ريسراج من
  .ي: دارالكتب العربروتيب ،الإتقان في علوم القرآن ،ق)1421، (جلال الدين سيوطى، .31
ـــبر، .32 بداالله ش تاب المبين ،ق)1407، (ع ــير الك مه محود ،الجوهر الثمين في تفس قد  م

  . : شركة مكتبة الالفينتيكو ،بحرالعلوم
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ـــحاته، .33 ـــورة  الأحقاف«ق)، 1398عبداالله محمود، ( ش ــلام يمجله الوع، »أهداف س  ،يالاس
   .12-6، صص161، العدد14السنة

  تهران: فردوس. ،يشناس سبك اتيكلش)، 1374، (روسيس سا،يشم .34
  .ريدمشق: دار ابن كث ،فتح القدير ،ق)1414، (محمد شوكانى، .35
ـــ .36 ها؛ و زبان اتيمجله ادب ،»هاو انوع ابهام در پژوهش تياهم« ،ش)1390، (قهرمان ،يريش

  .36-15، صص5 مارهش ،يفنون ادب
ـــادقى .37 ــنه ،ق)1406، (تهرانى، محمد ص ــير القرآن بالقرآن و الس قم:  ،الفرقان فى تفس

  فرهنگ اسلامى.
صرت ،ييصحرا .38 قرآن؛ مطالعه  يروابط متن يبررس«ش)، 1393فاطمه، ( ،يموموند يرضا مراد؛ ن

  .88-67، صص14شماره ،ريسراج من، »سوره احقاف يمورد
  تهران: سوره مهر. ،يشناس يبر معن يدرآمد ،ش)1379، (كورش ،يصفو .39
سير القرآن ،ق)1390، (محمدحســين طباطبايى، .40 : مؤســســة الأعلمي روتيب ،الميزان في تف

  . للمطبوعات
سير القرآن ،ش)1372، (فضــل بن حســن طبرســى، .41 االله  فضــل قيتحق ،مجمع البيان في تف

  تهران: ناصر خسرو. ،يو هاشم رسول ييطباطبا يزدي
  .تهران: ناصر خسرو ،البيان في تفسير القرآن مجمع ،ق)1406(، فضل بن حسن طبرسى، .42
  ة.: دار المعرفروتيب ،البيان فى تفسير القرآن جامع ،ق)1412، (محمد بن جرير طبرى، .43
  راث العربي.بيروت: دار إحياء الت ،تفسير القرآنالتبيان في  ،)تاي(ب، محمد بن حسن ،يطوس .44
ــائص الحروف العربية و معانيها ،م)1998، (حســـن عباس، .45 ـــورات اتحاد  يب ،خص جا: منش

  الكتاب العرب.
شناس ،ش)1390، (نيحس عبدالرئوف، .46  زيپرو ترجمه ،يزبان ليتحل م؛يقرآن كر يسبك 

  تهران: دانشگاه امام صادق(ع). ،يآزاد
ــرار البلاغه و علوم حقائق  ،ق)1332بن حمزه، ( ييحي ،يالعلو .47 ــمن لاس الطراز المتض

  .هيوي، مصر: دارالكتب الخدالاعجاز
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سلوب امةيسورة الق«ق)، 1433عباس، ( ثميه عودة، .48 سة أ ستو ةيدرا صوت يقاعيالإ ي(الم ، »)يو ال
  .350-336، صص7، العددالمصباح

  .بايدنشر تهران:  ،يساختار يشناسبر سبك يدرآمد ،ش)1368، (يمحمد تق ،ياثيغ .49
 ةريداتهران: نشر  ،يالمعارف بزرگ اسلام ةريدا ،»جن«ش) 1367، (االله تيعنا نژاد،يفاتح .50

  .يالمعارف بزرگ اسلام
له  ،»معنــا يگيتــا چنــدلا ييابهــام از دو معنــا يارزش ادب« ،ش)1387، (محمود ،يفتوح .51 مج

  .36-17، صص62 ماره، ش16سال  ،يو علوم انسان اتيدانشكده ادب
 ،ينجات وسفينجار، احمد  يمحمد عل قيتحق ،معانى القرآن ،)م1980، (يحيى بن زياد فراء، .52

  قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  قم:  نشر هجرت. ،نيكتاب الع،ق)1409، (خليل بن احمد فراهيدى، .53
ــ فرزانه، .54 ــاختار جمله« ،)ش1389، (بابك ديس مطالعات  ،»مجهول قرآن يهاصــور جمال در س

  .105-86، صص47، شماره 16دوره  ،ثيقرآن و حد يخيتار
ند، .55 هدى فولادو عارف  ،ترجمه قرآن ،ق)1418، (محمدم تاريخ و م عات  طال تهران: دفتر م

  اسلامى.
  .ريركبيتهران: ام ،يشناس زبان دگاهياز د يسبك ادب ،ش)1393، (اءيض ،يقاسم .56
  .ثيقم: دارالحد ،ثيدارالحد قيتحق ،الكافي ،ق)1429، (محمد بن يعقوب كلينى، .57
سان .58 شارك يل سلام ةريدا ،»احقاف« ،ش)1367( يمحمد عل ،يف تهران:  ،يالمعارف بزرگ ا

  .يالمعارف بزرگ اسلام ةريداانتشارت 
: روتيب ،تأويلات أهل السـنة (تفسـير الماتريدى) ،ق)1426، (محمد بن محمد ماتريدى، .59

  دار الكتب العلمية.
ــليمان ،ق)1423بن ســليمان، ( مقاتل .60 ــير مقاتل بن س  ،عبداالله محمود شــحاته قيتحق ،تفس

  : دار إحياء التراث العربي.روتيب
سازج مومن .61 سن؛  ض ،ينينژاد، ابوالح سو ؛يمرت سسبك«ش)، 1396محمد، ( ديس ،يمو  يشنا

  .47-25، صص4، شماره5سال ،يـ قرآن يادب يهاپژوهش، »سوره نازعات
محسنات  يشناسسبك«)، 1393احمد، ( دوار،يام ؛يمجتب ،يشاهمزرعه يبهمن؛ محمد لو،يهاد .62

  .79-59، صص1، شماره1، سال»سوره نساء يمعنو



 33   84پياپي، 1399، زمستان 4شماره ، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  قم: فاطمه الزهراء. ،ترجمه قرآن ،ش)1380، (اى، مهدىقمشه الهى .63
ــنا ،)1394، (احمد محمد س،يو .64 ــبك يهااز منظر پژوهش ييزداييآش ــناختس  ،يش

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،يونيو سعداالله هما يازين اريترجمه شهر
 ينحو يشناسسبك يبررس«ش)، 1396( ده،يكامكار مقدم، حم اصغر؛يعل ،ياصطهبانات ياري .65

  .140-121، صص12، شماره قرآن يشناختزبان يهاپژوهش، »در سوره الانسان
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